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یس و  بنِِ پار کسیمیلیانِِ مونیخ، سور -گوسکار در دانشگاه‌های لودویگ ما اوا وبر
هومبولتِِ برلین فلسفه، ادبیات تطبیقی و علوم سیاسی خواند و در سال ۲۰۰۷ در 

دانشگاه آزاد برلین از رسالهٔٔ دکتری‌اش با موضوع درک عواطف دفاع کرد.
و  اتریش  آلمان،  مختلف  دانشگاه‌های  در  یس  تدر و  پژوهش  سال‌ها  از  پس  او، 
سوئیس، در سال ۲۰۱۹ به کرسی استادی هایزنبرگ در دانشگاه رورِِ بوخوم رسید و 
حالا هم در همان دانشگاه استادِِ »اخلاق و فلسفهٔٔ عواطف« است. پژوهش‌های 
بردی، کرامت انسانی، مفهوم »زندگی   بر حوزه‌های اخلاق هنجاری و کار

ً
او عمدتاً

قی  خوب«، اخلاق دیجیتالی‌سازی و هوش مصنوعی، و مسائل فلسفی و اخلا
آیندهٔٔ  کتاب  با  -گوسکار در سال ۲۰۲۵  رایانش احساسی متمرکزند. وبر با  مرتبط 

احساسات برندهٔٔ جایزهٔٔ تراکتاتوس شد. 



جستار  برترین  به  اتریش  لخِِ  فیلوزوفیکوم  موسسهٔٔ  سال  هر  را  تراکتاتوس  جایزهٔٔ  
فلسفی آلمانی‌زبان اهدا می‌کند. این جایزه به آثاری تعلق می‌گیرد که پرسش‌های 
قالب  به  کنند،  بررسی  فهم‌پذیر  حال  عین  در  و  عمیق  شیوه‌ای  به  را  فلسفی 
جستار یا ناداستان جستارگونه پایبند باشند، سراغ دغدغه‌های مهم روز بروند و 
کارآمد از بحران‌ها و تنش‌های امروزی  کنند، تفسیرهایی  چشم‌اندازی نو ترسیم 
در  دهند،  ارائه  گذشته  در  زندگی  و  تفکر  شیوه‌های  از  نوآورانه  ‌هایی  تفسیر یا 
شکل‌گیری بحثی ارزشمند و فراتر از محافل تخصصی سهیم باشند، و رویکرد 

فکری اصیل و زبانی پخته و شیوا داشته باشند.
در فهرست برندگان این جایزه برخی از شاخص‌ترین نام‌های عرصهٔٔ فلسفه‌ورزی 
مستعار  نام  )با  بیری  پیتر  جمله  از  دید،  می‌شود  را  آلمانی‌زبان  جستارنویسی  و 
رزا،  هارتموت  سوئیسی؛  مشهور  نویسنده�  و  فیلسوف  مرسیه(،  پاسکال 
، اسلام‌شناس و متفکر  جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز اجتماعی آلمانی؛ توماس باوئر

آلمانی؛ و فرانتس شو، جستارنویس اتریشی.





کـم  زندگـی  یِِ  دشـوار و  رنـج  از  تـا  می‌سـاخته‌اند  ابـزار  همیشـه  انسـان‌ها 
انـقلاب  بخـار عصـر  یخی، ماشین‌هـای  پیشـاتار تبرهـای سـنگی  کننـد. 
بـرای  یهـایی  فناور قرن‌بیسـتمی  الکترونیکـی  تراشـه‌های  و  صنعتـی، 
گسـترش قلـمروِِ عاملیـت انسـانی و چیرگـی بـر طبیعـت بوده‌انـد. هـوش 
مصنوعـی هـم در امتـداد همیـن منطـق به میـدان آمـد؛ ماشینی که خسـته 
بخواهیـم  وقـت  هـر  و  کنـد،  نمی‌ شـکایت  و  گلـه  نمی‌رنجـد،  نمی‌شـود، 
بـا  امـا هـوش مصنوعـی  کنیـم.  بـا فشـردن دکمـه‌ای خاموشـش  می‌توانیـم 
« بمانـد؛  ابزارهـای قبلـیِِ مـا تفاوتـی اساسـی دارد: انـگار قـرار نیسـت »ابـزار
انـگار می‌خواهـد نشـان بدهـد کـه می‌توانـد در مناسـباتِِ ما دخالـت کند. 
هـوش مصنوعـی حـالا به جهـان روابـط عاطفـیِِ مـا آدم‌ها پا گذاشـته اسـت 
یهـای سـنجش و پایـش احساسـات و عواطـف سـراغ درونی‌تریـن  و فناور
قلـمروِِ انسـانی آمده‌انـد. چت‌باتهـا جـای خالـیِِ روابـط انسـانی را بـرای 
کرده‌انـد، مچ‌بندهـای هوشـمند حال‌وهـوای فـردی مـا را  بعضـی‌ از مـا پـر 
لحظه بـه لحظه رصد می‌کننـد، و بعضـی بیلبورد‌های تبلیغاتـی می‌توانند 
متناسـب  گهی‌هـایی  آ و  کننـد  یـابی  ارز را  رهگـذران  عاطفـیِِ  احـوالِِ 

ایـن احـوال نمایـش دهنـد.
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یـا  روحـی  بحران‌هـای  میانـهٔٔ  در  کسـی  گـر  ا نیسـت  عجیـب  دیگـر 
 ، کلافگی‌هـای روزمـره، بـه جـای درددل بـا دوسـتان یـا مراجعـه بـه مشـاور
کنـد و از حـال‌ خـودش برایـش  پنجـرهٔٔ گفت‌وگـو بـا هـوش مصنوعـی را بـاز 
، سـراغ ایـن هم‌صحبـت جدید  بنویسـد. مـا گاهـی بـه جـای آدم‌هـای دیگـر
یـم.  ندار مقدمه‌چینـی‌  بـه  ی  نیـاز او  بـا  زدن  حـرف  بـرای  چـون  یـم  می‌رو
گـذارد. لازم  بـر دوش‌مـان نمی‌ بـارِِ احساسـی اضافـه‌ای  هـوش مصنوعـی 
باشیـم،   شـدنش  دلخور نگـرانِِ  کنیـم،  ی«  »آبرودار مقابلـش  در  نیسـت 
و  می‌شـنود  را  حرف‌مـان   ، بی‌دردسـر بکنیـم.  را  احوالـش  ملاحظـهٔٔ  یـا 
نیامـد،  خوش‌مـان  پیشـنهادش  از  هـم  گـر  ا کنـد.  می‌ پیشـنهاد  راه‌حلـی 
امـا  کنـد.  پیـدا  فیصلـه  همه‌چیـز  تـا  کنیـم  خاموشـش  می‌توانیـم  راحـت 
همیـن گفت‌وگـوی بی‌دردسـر می‌تواند پیامدهای سـنگینی داشـته باشـد. 
مـراودهٔٔ عاطفـی، دوسـتی و عشـق بـدون مخالفـت، تقابـل و دغدغه‌منـدی 
متقابـل معنـایی ندارنـد. چت‌باتهـا، هـر قـدر هـم که کسـی بخواهـد جور 
یـفِِ برابـرِِ مـا نیسـتند. درسـت بـه  « و همتـا و حر دیگـری وانمـود کنـد، »کفـو
گـر آن‌هـا را در جایـگاه انسـان‌ بنشـانیم و در قلـمروِِ عاطفـی،  همیـن دلیـل، ا
هـوش مصنوعـی را جایگزیـن روابـط انسـانی کنیـم، عـضلات عاطفی‌‌مـان 
کم‌کم سست و ناتوان می‌شوند، آسـتانهٔٔ تحمل‌مان در برابر پیچیدگی‌ها و 
ک‌هـای طبیعـی روابط انسـانی پاییـن می‌آیـد و در نهایـت، در برابر  اصطکا

جهـان واقعـی شـکننده‌تر و بی‌دفاع‌تـر می‌شویـم.
دارد.  سروکار  دغدغه‌هـا  همیـن  بـا  دقیقـاًً  احساسـات  آینـدهٔٔ  کتـاب 
، استاد فلسـفهٔٔ دانشـگاه رورِِ بوخوم، می‌خواهد نشان دهد  -گوسـکار اِِوا وِِبِِر
وقتـی پـای ماشین‌هـا بـه حریـم عواطـف مـا بـاز می‌شـود، دقیقـاًً چـه اتفاقـی 
چـه  اسـت  قـرار  ی  فنـاور بپرسـد  منفعلانـه  کـه  این‌ جـای  بـه   ، او می‌افتـد. 
گردانـد و پـای خواسـته‌های مـا را بـه میـان  بـر سـرمان بیـاورد، ورق را برمی‌



  سخن ناشر    13

بـه زندگی‌مـان  ابـزار جدیـد چـه شـکلی  ایـن  بـا  می‌کشـد: مـا می‌خواهیـم 
بدهیـم، و تصمیـمِِ مـا در ایـن زمینـه چـه تأثیـری بـر رابطـهٔٔ مـا بـا درون‌مـان و 
کـه نـه  -گوسـکار در ایـن اسـت  کار وبر گـذارد؟ ارزش  بـا اطرافیان‌مـان می‌
‌ بدبینـیِِ  کنـد و نـه از سـرِِ هـوش مصنوعـی را بـا ذوق‌زدگـی کاملاً تأییـد می‌
یمـان می‌کند تـا راهی  مطلـق آن را پـس می‌زنـد، بلکه بـا دقتی تحلیلـی یار
گاهانـه و اخلاقی بـا ماشین‌های پایـش عاطفی پیـدا کنیم. بـرای مواجهـهٔٔ آ

کنیـم،  وقتـی پـای ماشین‌هـا را بـه قلـمروِِ عواطـف و احساسـات بـاز می‌
اول بایـد بپرسیـم کـه آیـا واقعـاًً می‌‌شـود پیچیدگـی تجربـهٔٔ احساسـی انسـان 
چهـره  عـضلات  انبسـاط  و  انقبـاض  یـا  یـک  فیزیولوژ متغیـر  چنـد  بـه  را 
تقلیـل داد. سـنجش راسـتین عواطـف چیـزی فراتـر از ثبـت ضربـان قلـب 
و  انسـانی دلیلـی دارد  یـا خطـوط چهـره اسـت. هـر احساسـی در جهـان 
معطـوف بـه وضعـی خـاص در زندگـی اسـت. احساسـات و عواطـفِِ مـا 
از دل ارزش‌هـای مـا و بسـتری کـه در آن زندگـی می‌کنیـم بیرون می‌آینـد و 

گنجـد.  نمی‌ یتمـی  الگور محاسـبات  در  پیچیدگی‌شـان 
هـوش مصنوعـی تـا بـه امروز از فهـم و شـناخت جهـان احساسـیِِ انسـان 
عاجـز بـوده، اما چالش اساسـی در ناتوانی شـناختی‌اش خلاصه نمی‌شـود. 
بـاز گذاشـتن دسـتِِ فناوریهـای پایـش عاطفـی در فضاهـای عمومـی، از 
جملـه در تبلیغـات، می‌توانـد مـا را بیشـتر در معـرض فریـب، دسـتکاری و 
اسـتثمار قرار دهد. وقتی ماشین‌ها با همان توان محدودِِ شناختی و بر پایهٔٔ 
کلیشـه‌های ازپیش‌تعیین‌شـده، چهـرهٔٔ مـا را می‌خواننـد و عواطفـی را بـه مـا 
یستهٔٔ آن احساس را نادیده نمی‌گیرند، بلکه  منتسب می‌کنند، فقط بستر ز

حریـم خصوصـی و خودمختـاری مـا را نیز به‌شـدت تهدیـد می‌کنند.
یهـا، شـناختِِ  ، مسـئلهٔٔ اساسـی در مواجهـه بـا ایـن فناور از ایـن منظـر
از  را  مـا  کـه  نوعـی سـواد عاطفـی اسـت  کسـب  و  آن‌هـا  توانـایی  مرزهـای 
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کنـد. توانـایی مـا  کنشـگرانی منتقـد تبدیـل  کنندگانـی منفعـل بـه  مصرف‌
کشیـدن  پرسـش  بـه  و  مصنوعـی  هـوش  محدودیت‌هـای  تشـخیص  در 
تفسیرهایـش بخـش مهمـی از همیـن سـواد نویـن اسـت تـا بـه یـاد داشـته 
باشـد.  خـودش  عواطـف  ی  انحصـار مفسـر  دارد  حـق  کسـی  هـر  باشیـم 
یها هرگـز نباید جـای عاملیتِِ  کیـد می‌کنـد که ایـن فناور -گوسـکار تأ وبر
انسـانی و شـناخت بی‌واسـطهٔٔ مـا از احساسـاتمان را بگیرنـد، بلکـه در 
کننـد و دسـتیار مـا باشـند. بهتریـن حالـت می‌تواننـد نقشـی مکمـل ایفـا 

شایسـتهٔٔ  را  احساسـات  آینـدهٔٔ  کتـاب  -گوسـکار  وبر نوآورانـهٔٔ  یکـرد  رو
فلسـفی  جسـتار  بهتریـن  )جایـزهٔٔ  کتاتـوس«  »ترا معتبـر  جایـزهٔٔ  یافـت  در
یکـرد را چنین  آلمانی‌زبـان( در سـال ۲۰۲۵ کـرده اسـت. بیانیـهٔٔ جایزه ایـن رو
کنـد: طـرح عمیـق امـا فهم‌پذیـر پرسـش‌هایی فلسـفی دربـارهٔٔ  وصـف می‌

انسـان.  روزمـرهٔٔ  بحران‌هـای 
-گوسـکار با نگرشی اصیل و نو و نثری روان و خوش‌خوان، تفسیری  وبر
کارآمد از جایگاه هوش مصنوعی در جهان عواطف و احساسات انسانی 
ی می‌کنـد کـه بـه محافـل  گـذار ارائـه می‌دهـد و بحثـی میان‌رشـته‌ای را پایه‌
یسـتهٔٔ جامعه در  تخصصی محـدود نمی‌مانـد و به طور مسـتقیم بـا تجربهٔٔ ز

ارتباط اسـت.
ما در نشـر اطراف همواره در پی آثاری هسـتیم که بـه درک عمیقِِ تجربهٔٔ 
یسـتهٔٔ انسـانِِ امروز یـاری برسـانند. آینـدهٔٔ احساسـات دقیقـاًً چنیـن کتابی  ز
گزیر مواجـه می‌کند: وقتی  اسـت؛ کتـابی که در پایـان ما را بـا این پرسـش نا
فنـاوری مدعی شـناخت و تحلیـل درونی‌ترین سـاحت زندگیِِ ماسـت، ما 
یم و چه وجوهی از  چه گوشـه‌هایی از این ساحت را به ماشین‌ها می‌سـپار

یم؟  آن را در اختیـارِِ خودمان نگـه می‌دار



یهـای نویـن پیـش روی مـا می‌گذارنـد لزومـاًً جدیـد  پرسـش‌هایی کـه فناور
و بی‌سـابقه نیسـتند. آنچـه مسـئله‌ای نو بـه نظر می‌رسـد گاهـی دغدغه‌ای 
کـه در بسـتری تـازه، صورت و معنـایی دیگـر یافتـه‌ اسـت.  ینـه اسـت  دیر
هـوش مصنوعـی هـم گرچـه پدیـده‌ای جدیـد اسـت، مـا را بـه پرسـش‌هایی 
کهـن دربـارهٔٔ نسـبت عقـل و احسـاس، جایـگاه انسـان در جهـان، و معنای 
یِِ انسـان بازمی‌گرداند؛ پرسش‌هایی که فلسفه، به‌ویژه  آزادی و خودمختار

سـنت فلسـفیِِ آلمانـی، از دیربـاز درگیرشـان بـوده اسـت. 
آینـدهٔٔ احساسـات، در چهارچـوبِِ  کتـاب  ، نویسـندهٔٔ  -وبر گوسـکار اوا 
صـرفِِ  از  وسیع‌تـر  افقـی  در  را  مصنوعـی  هـوش  فکـری،  سـنت  همیـن 
کـه  نیسـت  ایـن  فقـط  او  مسـئلهٔٔ  کنـد.  می‌ بررسـی  فنـی‌اش  قابلیت‌هـای 
ماشین‌هـا چقدر می‌توانند احساسـاتِِ ما را درسـت تشـخیص دهند؛ این 
اسـت کـه توانایی‌هـای عاطفـیِِ ماشین‌‌هـا چـه نسـبتی بـا فهـم مـا از انسـان 
گون دید  یچـهٔٔ مفاهیم و نظریه‌هایی گونا دارند. این موضوع را می‌شـود از در
کانـت، مفهـوم بـه رسـمیت شـناخته شـدنِِ  یـد: خودآیینـی اخلاقـیِِ  کاو و 

یسـتهٔٔ دیلتـای.  گـرایی، و ایـدهٔٔ تجربـهٔٔ ز هـگل، نقـد نیچـه بـر عقل‌

سخن مترجم
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در ایـن میـان، مفهـوم پرورش انسـانi در سـنت فکـری آلمـان اهمیـت 
کـه طـی آن انسـان در مواجهـه بـا جهـان، دیگـران  ویـژه‌ای دارد: فراینـدی 
و  می‌یابـد  دسـت  خـود  از  عمیق‌تـر  شـناختی  بـه  خـودش  تجربه‌هـای  و 
، رشـد فـردی صرفاًً به معنای  توانایی‌هایـش را پرورش می‌دهد. از این منظر
یـا افزایـش توانایی‌هـای شـناختی نیسـت، بلکـه مسـتلزم  کسـب مهـارت 
گاهانـه بـا خـود، دیگـران و جهـان اسـت. عواطف و احساسـات  رابطـه‌ای آ
و  از شیـوهٔٔ مواجهـه  زندگـی عقلانـی، بلکـه بخشـی  بـر  نـه حاشیـه‌ای  نیـز 
مـراودهٔٔ ما بـا جهان‌انـد و در شـکل‌گیری شـناخت، داوری اخلاقـی و روابط 

اجتماعـی مـا نقشـی اساسـی دارنـد.
-گوسـکار بحث دربـارهٔٔ جایگاه هـوش مصنوعی در جهـان عواطف  وبر
انسـانی را بـه دغدغـه‌ای دیرپا در فلسـفه پیونـد می‌دهد: چه شـرایطی برای 
یاند؟ بر این اسـاس، کتاب آیندهٔٔ احساسات  داشـتن زندگی خوب ضرور
را می‌تـوان در امتـداد بحث‌هـای معاصـر دربـارهٔٔ اخلاق دیجیتال و فلسـفهٔٔ 
نـه صرفـاًً عقلانیـت،  یمتـش  کـه نقطـهٔٔ عز بـا ایـن تفـاوت  ی خوانـد،  فنـاور
گیـری یـا پـردازش اطلاعـات، بلکـه زندگـی عاطفـی انسـان اسـت؛  تصمیم‌
بـه  نمی‌تـوان  را  متقابلـش  روابـط  و  یسـته  ز تجربـهٔٔ  پیچیدگـی  کـه  انسـانی 

دادههـایی قابـل پـردازش فروکاسـت.

i. Bildung



مدا و مدل‌های زبانی بزرگiِِ دیگری حرف 
َ
امروزه همه از چت‌جی‌پی‌تـی، لَ

کـه متـن می‌نویسـند، بـه سـؤال‌های مـا پاسـخ می‌دهنـد و حتـی  می‌زننـد 
صمیمانـه با مـا گفت‌وگو می‌کننـد. همه از این سیسـتم‌ها در شـگفت‌اند. 
ی بـا آن‌هـا لـذت می‌برنـد و برخـی دیگـر  برخـی کنجـکاو و بی‌خیـال از بـاز
دربارۀ خطرهای اسـتفادۀ گسترده از آن‌ها هشـدار می‌دهند و نگران‌اند که 
ایـن مدل‌هـا زمینه‌سـازِِ تقلـب در برخی حوزه‌ها شـوند یـا، بـا ماشینی کردنِِ 
کننـد. امـا پرسـش‌های  کارهـا، برخـی مشـاغل را از رده خـارج  ی از  بسیـار
دیگـری هـم ذهن ما را مشـغول می‌کننـد: چطور ممکـن اسـت ماشین‌ها به 
ایـن سـادگی مـا را خشـمگین کنند یـا بر احساسـات مـا تأثیـر بگذارنـد؟ آیا 
ماشین‌ها احساسـات ما را می‌شناسند؟ آیا خودشـان هم احساس دارند؟

گفـت‌وگویی بـا مهنـدس بلیـک لِِموایـن  گـوگل، در  مـدا، مـدل زبانـی 
َ
لَ

گفـت  دارد.  شـدن  خامـوش  از  عمیقـی«  »تـرس  کـه  گفـت  صراحتـاًً 
بـا  کـه نمی‌توانـد  احساسـات دیگـری هـم دارد؛ احساسـاتی چنـان غنـی 
 نتیجـه لموایـن تصمیـم گرفـت بـه این سیسـتم  کلمه‌هـا بیان‌شـان کنـد. در
کـرد تـا در محضـر قانـون از  کنـد و حتـی وکیلـی اسـتخدام  کمـک  زبانـی 

کنـد. دفـاع  احسـاس‌دار  به‌ظاهـر  لمـدای  فرضـی  حقـوق 

i. Large Language Models (LLM)

پیش‌گفتار
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بینـگ،  مـوتور جسـت‌وجوی  قالـب  بتـای چت‌جی‌پی‌تـی، در  نسـخۀ 
گفـت بهتـر  کـرد و  ، ابـراز عشـق  ‌یورک‌تایمـز ، سـتون‌نویس نیو کِِویـن روز بـه 
کـه او هیـچ علاقـه‌ای بـه همسـرش نـدارد و دلباختـۀ  از خـود روز می‌دانـد 
، به اسـم سیدنی، شـده اسـت. ایـن روزنامه‌نگار  این سیسـتم مکالمه‌محور
از  سیدنـی  بـا  یـش  گفت‌وگو کـه  گفـت  دیلـی  پادکسـت  در  کارکشـته 

اسـت.1 بـوده  ی‌اش  کار دوران  تجربه‌هـای  کننده‌تریـن  گیج‌
در بحث‌هـای عمومـی دربـارۀ چنیـن تجربه‌هـایی، که اغلب هـم بسیار 
آمیختـه به احساسـاتاند، اهالـی علم نیز معمولاً بـه میـدان می‌آیند. البته 
مواضع‌شـان بسیـار متنـوع اسـت: برخـی ایـن حرف‌هـا را قاطعانـه »مهمـل 
 ، ، در سـر دیگـر طیـف، کسـانی ماننـد دیویـد چالـمرز محـض« می‌داننـد و
گوینـد بـه لحـاظ نظـری نمی‌شـود  از برجسـته‌ترین فیلسـوفان زمانـۀ مـا، می‌
گاهـی و درنتیجـه بروز احسـاس در ایـن سیسـتم‌های  امـکان پیدایـش آ

زبانـی را نفـی کـرد.2
در بهـار سـال ۲۰۲۳ که به فکر نوشـتن این کتاب افتادم، تـصور می‌کردم 
کـه هـر دیـدگاه را چقـدر درسـت یـا مسـتدل بدانیـم، عجیـب  فـارغ از این‌
چیـزی  کم  دسـت‌ یـا  درگرفتـه  اشـتباه  موضـوع  سـر  بـر  بحـث  کـه  اسـت 
بسیـار تعیین‌کننـده در آن از قلـم افتـاده اسـت، چـون مقصـود از طراحـی، 
یحـاًً و منحصـراًً  برنامه‌نویسـی، آموزش و سـامان‌دهی این سیسـتم‌ها صر
پردازش زبان بوده اسـت. تا این‌جا اصلاً بحث احساسـات مطرح نیسـت. 
ولـی در ایـن مـدت ماجـرا تغییـر کـرده اسـت. پـس از گذشـت کمـی بیـش 
از یـک سـال، آنچـه انتظـار داشـتم رخ داده اسـت، البتـه نـه بـا سـرعتی کـه 
کار جی‌پی‌تـی-4اُُ در مـاه مـهٔٔ 2024، مدل‌هـای  کـردم: بـا شروع  تـصور می‌
زبانـی بزرگ کـه پیش‌تـر فقـط محصـول هـوش مصنوعـی کلاسیـک بودنـد، 



  پیش‌گفتار    19

با شـاخۀ جدیدتـر هوش مصنوعـی یعنی رایانش احساسـیi تلفیق شـدند؛ 
ی. حـالا هـوش‌ مصنوعـی بـا تمـام قـوا بـه آنچـه  گامـی مهـم در توسـعۀ فنـاور

کـرده اسـت: قلـمروِِ احساسـات.  آخریـن سـنگر بشـر می‌پنداشـتیم نفـوذ 
بـا برنامـۀ تحقیقاتـی جـان  کلاسیـک دربـارهٔٔ هـوش مصنوعـی  پژوهـش‌ 
کارتـی، مارویـن مینسـکی و همکاران‌شـان در سـال 1956 آغـاز شـد.  مک‌
یگ تعریـف کم‌وبیـش دقیق‌تری از  مدتـی بعد، اسـتوارت راسـل و پیتـر نورو
هـوش مصنوعـی ارائـه دادند: تقلیـدی از رفتـار و تفکر منطقـی.3 مدل‌های 
کنش نشان می‌دهند  زبانی بزرگْْ گزاره‌های زبانی را می‌سـنجند و طوری وا
کـه بـرای موجـوداتِِ زبان‌منـد، معنـادار بـه نظـر می‌رسـد. در هیچ بخشـی 
از اختـراع و طراحـی هـوش مصنوعـی، احساسـات مطـرح نبـوده‌ اسـت. اما 
حـالا شـاخه‌ای از پژوهش‌هـای هـوش مصنوعـی دقیقـاًً بـه همیـن موضـوع 
بـا سـه وجـه  کم  . این‌جـا دسـت‌ ی احساسـات بشـر می‌پـردازد: شبیه‌سـاز
یـم: توانـایی تشـخیص احساسـات دیگـران، تحریـک  معنـایی سروکار دار

یشـان. هدفمنـدِِ این احساسـات، و شبیه‌ساز
ایـن زیرشـاخه، یعنـی رایانـش احساسـی، را روزالینـد پیـکارد در اواخـر 
ی ماساچوسـت )ام‌آیتـی( بنیـان ‌گذاشـت.  دهـۀ ۱۹۹۰ در مؤسسـۀ فنـاور
کلـی بـود: »رایانـشِِ مرتبـط بـا عواطـف، برآمـده از  تعریـف اولیـۀ آن بسیـار 
آن‌هـا، و تأثیرگـذار بر آن‌هـا.«4 این روزهـا تلاش‌های موفقیت‌آمیـزی صورت 
، سـنجش ماشینـی و خـودکارِِ احساسـات انسـانی  گیـرد تـا از یـک سـو می‌
ی  ، سیسـتم‌های دیجیتـال تـوان شبیه‌سـاز ممکـن شـود و از سـوی دیگـر
احساسـات را پیـدا کننـد. )دربـارۀ تمایـز »احساسـات«ii و »عواطـف«iii در 
 توانـایی، در کنار هم، احسـاس  ادامـهٔٔ کتاب بیشـتر خواهم گفـت.( این دو

i. Affective computing

ii. Gefühlen 

iii. Emotionen 
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کـه  را بـه تعامـل انسـان و ماشیـن می‌افزاینـد. خلـق سیسـتم‌ مصنوعـی‌ای 
عاطفـه داشـته باشـد یـا چیـزی را احسـاس کنـد دسـت‌نیافتنی‌ می‌نماید و 
تا کنون صرفاًً در حد علاقۀ پژوهشـی مانده اسـت. حوزۀ رایانش احساسـی 
هـنوز نسـبت بـه بسیـاری از زیرشـاخه‌های دیگـرِِ پژوهـشِِ هـوش مصنوعی 

ناشـناخته‌تر اسـت. 
کتـاب پیـشِِ رو در زمینـۀ رایانـش احساسـی و کاربرد‌هـای عملـی‌اش با 
ی پیونـد دارد؛ موضوعاتـی کـه نـه احتمـالاً، بلکـه حتمـاًً  موضوعـات بسیـار
نقشـی مهم در زندگی روزمرۀ مـا ایفا می‌کنند. من در ایـن کتاب می‌خواهم 
کمـی آن را بشـکافم، و  کنـم،  ی جلـب  توجـه خواننـدگان را بـه ایـن فنـاور
بررسـی کنم که آیا توسعه و به‌کارگیریِِ مسـئولانۀ رایانش احساسی عملی و 

گـر آری، چگونـه. بایسـته اسـت، و ا
ی  موضـوع اصلـی این اسـت کـه مـا می‌خواهیم بـا اسـتفاده از ایـن فناور
ی چگونـه زندگـی مـا  کـه فنـاور چگونـه زندگـی خـود را تغییـر دهیـم، نـه این‌
می‌ترسـند  آن  از   iی فنـاور تقدیربـاورانِِ  کـه  چیـزی  داد.  خواهـد  تغییـر  را 
این دومـی اسـت. روشن‌سـازی ایـن مسـئله یک وظیفـۀ اجتماعـی عمومی 
کاملاً خصوصـی می‌ماننـد و اسـتفاده از  کاربردهـا  اسـت. هرچنـد برخـی 
آن‌هـا تنهـا بـه انتخـاب شـخصی خـود فـرد بسـتگی دارد، مابقـی کاربردهـا 
کاملاً بـه فضـای عمومـی مربـوط‌ هسـتند. در نظـام دموکراسـی، بایـد بـا هـم 
یهـا و کاربردهایشـان بحث کنیـم و تصمیـم‌ بگیریم،  دربـارۀ طراحـی فناور
کـه همه‌چیـز بـه چنـد شـرکت بزرگ و منافع‌شـان بسـتگی داشـته  نـه این‌
باشـد. افزون بـر ایـن، همـۀ کاربـران کامـل نمی‌داننـد دارنـد چـه می‌کننـد و 
کارشـان چـه عواقبی بـرای رابطۀ آن‌ها بـا خود و همیـن‌طور برای همزیسـتی 

ی نیرویی قدرتمند و اجتناب‌ناپذیر  ی )techno-fatalists( معتقدنـد فنـاور i. تقدیربـاورانِِ فنـاور
اسـت کـه مـا نمی‌توانیـم از پیامدهایش جلوگیـری کنیم. )همـهٔٔ پانویس‌های توضیحـی این کتاب 

از مترجم‌اند.(
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اجتماعی‌شـان خواهـد داشـت. از ایـن موضـوع نیـز سـخن خواهـم گفـت.
کـه ممکـن اسـت  ایـن مسـئله  بردهـای هـوش مصنوعـی5  کار کثـر  ا در 
سیسـتم‌ها هـم احسـاس داشـته باشـند اصلاً مطـرح نیسـت. کافـی اسـت 
احساسـات  و  کننـد  ی  شبیه‌سـاز را  عواطـف  ابـراز  بتواننـد  سیسـتم‌ها 
یافتـه  بـه‌خوبی توسـعه  ایـن مورد اخیـر  را بسـنجند. مخصوصـاًً  انسـان‌ها 
عرضه‌شـده  محصـولات  در  هـم  و  فنـی  جزئیـات  لحـاظ  بـه  هـم  اسـت، 
کـه در  بـه ایـن سـمت مـی‌رود  ‌بـه‌روز بیشـتر  یـۀ اسـتاندارد روز . رو بـازار بـه 
خودروهـای سـبک و سـنگین دوربیـن نصـب کنند تا با بررسـی چشـم‌های 
کـه خسـته اسـت و نمی‌توانـد ایمـن رانندگـی  راننـده بشـود تشـخیص داد 
بـرای شناسـایی خـودکار وضعیت‌هـایی عاطفـی‌  نیـز  کنـد. تلاش‌هـایی 
ماننـد خشـم و پرخاشـگری صورت گرفته‌اند. چند سـال اسـت در مدارس 
کننـد  می‌ اسـتفاده   i»پرخاش‌یـاب« به‌اصـطلاح  سیسـتم‌های  از  یـکا  آمر
بگیرنـد.  را  ی  تیرانـداز ماننـد  خشـونت‌آمیزی  عصیان‌هـای  جلـوی  تـا 
و بلافاصلـه  را ضبـط  ی، سیسـتمی دیجیتالـی صداهـا  کار بـرای چنیـن 

کنـد. می‌ یـابی  ارز
یـابی، چهـره هـم ابـژۀ سـنجش اسـت:  کاربردهـای موفـق حوزهٔٔ بازار در 
شـرکت‌ها در جلسـات نمایـش آزمایشـیِِ تیزرهـای تبلیغاتـی از نرم‌افزارهای 
سـنجش عواطـف بهـره می‌برنـد تـا ببیننـد کلیپ‌هـای تبلیغاتـی بـه مـذاق 
مشـتریان خـوش آمده‌انـد یـا نـه. برعکـس، تلاش‌هایی هم شـده تـا با کمک 
اطلاعاتـی دربـارۀ وضعیـت عاطفـی افـراد در هـر لحظـه تبلیغـات مناسـبی 
بـرای آن‌هـا نمایـش بدهنـد. همین حـالا هـم بعضـی بیلبوردهـای تبلیغاتی 
و همچنین خودروهـای اوبر از این شیوه اسـتفاده می‌کنند. نمونهٔٔ دیگرش 
گـر »تحلیل احساسـاتِِ« نهفتـه در پسـت‌های فیس‌بوکیِِ کسـی از  کـه ا این‌

i. Aggressionsdetektor
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گهی‌های بیشتری ترغیبش می‌کنند  احسـاس تنهایی‌اش حکایت کند، آ
کـه لباس‌هـای شیـک بخـرد تـا وقتـی بیرون می‌رود، با کسـی آشـنا شـود.

کـه مشـکلات روانـی )همچـون میـل بـه خودکشـی  حتـی ادعـا می‌شـود 
یهـای رایانـش احساسـی تشـخیص داد،  یـا افسـردگی( را می‌تـوان بـا فناور
خـواه در فیس‌بـوک و خـواه در محیط‌هـای درمانـی. البتـه در حـال حاضـر 
جایگزیـن  و  می‌رسـاند  ی  یـار پزشـکی  تشـخیص  بـه  تنهـا  این توانـایی 
در  به‌خصـوص  درمـان،  در  احساسـی  رایانـش  از  گیـری  بهره‌ نیسـت.  آن 
روان‌درمانـی، هـنوز در آغـاز راه اسـت و طبیعتـاًً جـای بحـث دارد. تنهـا 
کـه فـرد پیـش از درمـان  کـه تـا حـدی توصیـه می‌شـود ایـن اسـت  چیـزی 
ی دسترسـی ندارد ــــ یـا بـه موازاتـش از  ـــ مـثلاً وقتـی هـنوز بـه درمـان حـضور
چت‌باتهایی کمـک بگیرد که کارِِ روان‌درمانگر را شبیه‌سـازی می‌کنند. 
، چت‌باتهـای اجتماعـی ادعـای درمـان ندارنـد ولـی بـر  از سـوی دیگـر
شـخصی  مکالمـۀ  بـرای  بسـتری  ایجـاد  بـا  گزارش‌هـا  از  ی  بسیـار مبنـای 
کرونـا، می‌تواننـد نوعـی ثبـات  ، مـثلاً در دوران قرنطینـۀ  در شـرایط دشـوار
عاطفـی بـه افـراد بدهنـد. ایـن چت‌باتهـا می‌تواننـد اوضـاع روحـی مـا را 
 iبهتـر کننـد و ارتقـا بدهنـد. برنامه‌هـا یا همـان اپلیکیشـن‌های خودسـنجی
را هـم  الگوهـای خلق‌وخویمـان  را می‌شـمارند بلکـه  گام‌هـای مـا  نه‌فقـط 
گوینـد می‌شـود وضعیـت عاطفـی جامعـه یـا حتـی  نمایـش می‌دهنـد. می‌
کـشور را بـا تحلیـل انبـوه متـون روزنامه‌هـای دورۀ زمانـی خاصـی سـنجید، 
یدادهـای بزرگ دیگـری کـه افراد  بـرای مثـال در دورۀ برگـزاری المپیـک یـا رو
ی بایـد بررسـی شـوند. تـصور  یـادی در آن دخیـل هسـتند و پـس از برگـزار ز
گیـری از وقـوع جـرم  ی بـرای پیش‌ کـه می‌تـوان از ایـن فنـاور بـر ایـن اسـت 
، می‌توان  هـم بهـره برد. بـر اسـاس وضعیـت عاطفی، مـثلاً اضطـراب آشـکار

i. Self-Tracking
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دربـارۀ توانـایی بالقـوۀ ارتـکاب جـرم افـراد در فروشـگاه‌ها یـا ایسـتگاه‌های 
و  گـوگل  مصنوعـی  هـوش  دسـتیارهای  اخیـراًً  کـرد.  اسـتنتاج‌هایی  مـترو 
اوپن‌ایآی، که در آغاز صرفاًً دسـتیارهایی متن‌مبنـا بودند، نه‌تنها به صدا 
و توانـایی پـردازش تصاویـر بلکـه تـا حـدودی بـه توانایی‌هـای عاطفـی نیـز 
کنون هم صدایی دارد که ابراز احساسات  مجهز شـده‌اند. جی‌پی‌تی-4اُُ ا
می‌کنـد و خنـدۀ جـذابی در میانـۀ گفت‌وگو سـر می‌دهـد و هـم می‌تواند از 
طریـق دوربین نشـانه‌های احسـاس را در چهـرۀ مخاطب شناسـایی کند و 

بـه آن‌ پاسـخ دهـد.
ایـن فهرسـت را می‌توان همچنـان ادامه داد. یـک موضوع باید تـا این‌جا 
حوزه‌هـای  از  ی  بسیـار در  امروزه  احساسـی  رایانـش  باشـد:  شـده  روشـن 
زندگـی مـا نقـش دارد و ایـن نقـش در آینـده پررنگ‌تـر خواهـد شـد. بنابراین 
کـه بـه عنـوان جامعـه به‌موقـع، یعنـی همیـن الان، گفت‌وگـو  حیاتـی اسـت 
ی در چـه مـواردی مطلـوب یـا دسـت‌کم  کـه اسـتفاده از ایـن فنـاور کنیـم 
بـه اقتضـای هـر مورد خـاص، طراحـی  را  بایـد آن  موجـه اسـت و چگونـه 
کـه امـکان بالقـوۀ سوءاسـتفاده  کـرد. موضـوع فقـط ایـن نیسـت  یـا تنظیـم 
کاهـش دهیـم. موضـوعْْ طـرح  کاربردهـای جدیـد، مـثلاً بـرای تقلـب، را  از 
ی،  خودمختـار خـود،  شـناخت  بـارۀ  در اسـت  بنیادیـن  پرسـش‌هایی 
یـت  مدیر و  خصوصـی  یـم  حر ارزش  اجتماعـی،  روابـط  و  صمیمیـت 
احساسـات در عرصه‌های فردی، عمومی و سیاسی. مخصوصاًً باید خود 
«، کـه  را در میـان حیوانـات و ماشین‌هـا نه‌فقـط بـه ‌عنـوان حیـوان »عقـل‌ورز
« ببینیـم. مـا الان دربـارۀ احساسـات، حس‌یافت‌هـاi و  حیـوان »عاطفـه‌ورز
یم چه  یسـتی‌مان، دوسـت دار عواطف‌مان دقیقاًً چه می‌دانیم؟‌ در جهان ز

کـه بـا حـواس  i. حس‌یافـت )Empfindungen( یعنـی بنیادی‌تریـن و خام‌تریـن سـطح تجربـه 
گانـه مرتبـط اسـت، مثـل احسـاس سـرمای بـرف بـر پوسـت. پنج‌
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وجوهـی از احساسـاتمان را تغییـر بدهیم و چـه وجوهی را تغییـر ندهیم؟ 
اندیشیـدن بـه فنـاوری همـواره اندیشیـدن به انسـان و طبیعت هم هسـت. 
ایـن کتـاب، به جـای پاسـخ‌های حاضـر و آمـاده، انگیزه‌‌هـایی بـرای بحث 

کنـد. فراهـم می‌

چشم‌انداز فلسفی
از  می‌تـوان  بردهایـش  کار و  عاطفـی  رایانـش  ی  فنـاور دربـارۀ  تأمـل  بـرای 
کـرد.  چنیـن  هـم  بایـد  و  گرفـت  بهـره  مختلـف  حوزه‌هـای  دیدگاه‌هـای 
چشـم‌انداز ایـن کتابْْ چشـم‌اندازی فلسـفی اسـت. کار ما از جـایی شروع 
کـه در زندگـی   کسـی  کار مابقـی حوزه‌هـا پایـان می‌پذیـرد. هر کـه  می‌شـود 
بـه وضعیـت  کـه ظاهـراًً  بـا بیلبوردهـای تبلیغاتـی‌ای مواجـه شـده  روزمـره 
کنـش نشـان می‌دهنـد، یا هنـگام خریـد خـودروی جدید  احساسـی افـراد وا
متوجـه شـده که ایـن خـودرو خسـتگی را پشـت فرمـان تشـخیص می‌دهد، 
یـا در روزنامـه خوانده مردی کـه سـال‌ها روان‌درمانی برایـش ثمربخش نبوده 
پلیـکا از افسـردگیِِ دیرینش نجـات پیـدا کرده6  صرفـاًً بـا کمـک چت‌بـات ر
گیـرد. ایـن  احتمـالاً درجـا در برابـر تمـام ایـن پدیده‌هـا موضعـی منفـی می‌
مـوارد درک‌ناشـدنی، نامألـوف و غیـرضروری بـه نظـر می‌رسـند و بنیادهـای 

درک پیشیـن مـا از جهـان را بـه لرزه درمی‌آورنـد.
عملکـردی  چـه  سیسـتم‌ها  ایـن  کـه  می‌دهنـد  شـرح  کامپیوتـر  علـوم 
تبلیغاتـی  ادعاهـای  بـا  البتـه  )کـه  کننـد  چـه  می‌تواننـد  واقعـاًً  و  دارنـد 
شـرکت‌ها سـازگار نیسـت(. بـا ایـن حسـاب، چنیـن سیسـتم‌هایی دیگـر 
کـه  کننـد  چنـدان نامألـوف نیسـتند. علـوم کامپیوتـر همچنیـن بررسـی می‌‌
بـردی دارنـد و بـه چـه دردی  کار  عرصـه دقیقـاًً چـه  ایـن سیسـتم‌ها در هر
ی  یچ، از برجسته‌ترین پژوهشگران حوزۀ مددکار می‌خورند. مثلاً ماجا ماتار
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افـراد  بـه  کـه  گویـد می‌خواهـد رباتهـایی بسـازد  اجتماعـی رباتیـک، می‌
 چیـز  هر از  بیـش  او  هـدف  کننـد.  کمـک  خودشـان  بـه  کننـد  می‌ کمـک 
کارهـایی مثـل انگیزه‌بخشـی در جلسـات روان‌درمانی یا طراحـی تمرینات 
توان‌بخشـی بـه کمـک نوعـی همـراه »اجتماعـی« از سـنخ هـوش مصنوعـی 
یـاد  کـه طراحـی عاطفـی جـذابی دارنـد، ز اسـت. او رباتهـایی می‌سـازد 
کاهـش می‌دهـد.  را  تنهـایی  و صِِـرف حضورشـان احسـاس  می‌خندنـد، 
یـچ در سـخنرانی‌هایش در کنفرانس‌هـای بین‌المللـی، پژوهش‌هایـش  ماتار
را بـا شور و شـوق و خوش‌بینـی ارائـه می‌کنـد و رئیس‌جمـهور آمریـکا هـم از 
او تقدیـر کـرده اسـت. امـا بعـد از سـخنرانی، موقـع نوشیـدن قهوه کـه حرف 
گهـان بدبینـی‌اش را  کشیـده می‌شـود، نا چت‌باتهـای اجتماعـی پیـش 
نشـان می‌دهـد و می‌گویـد اسـتفاده از چنیـن چت‌باتهایی بـرای جوانان 
یـادی در اینترنـت  گویـد جوانـان بـدون آن‌هـا هـم ز خیلـی مضـر اسـت؛ می‌
ایـن  گرفـت.  را  چت‌باتهـا  جلـوی  بایـد  بی‌شـک  و  گذراننـد  می‌ وقـت 
حرف‌هـا چـطور بـا فعالیت‌هـای او جور درمی‌آیـد؟ چـرا حـضور ربـات در 
کنار بیماران برای انگیزه‌بخشـی و قوت قلب دادن به آن‌ها مشـکلی ندارد 
ولـی ارتبـاط انسـان‌های سـالم بـا باتهـا بـرای سـرگرمی، مشـغول شـدن یـا 
 مورد  تسکین یافتن مشکل‌زاست؟‌ تفاوت دقیقاًً کجاست؟ مگر در هر دو
پرسـش اصلـی این نیسـت کـه آیـا بایـد بـا ماشین‌هـا مـراودۀ عاطفی داشـته 

؟ گـر بلـه، چقـدر باشیـم و ا
گـذارد.  می‌ میـدان  بـه  پـا  فلسـفه  کـه  اسـت  موقعیت‌هـایی  چنیـن  در 
طبیعتـاًً علـوم دیگـر هـم در پاسـخ بـه این پرسـش حرفی بـرای گفتـن دارند. 
به‌ویژه روان‌شناسـی، جامعه‌شناسـی، و علوم رسـانه با نظریه‌ها و داده‌های 
میدانی‌شـان در ایـن بحث مشـارکت می‌کننـد. نباید این نوع پرسـش‌های 
یـه‌ای  رو کنیـم؛  بررسـی  از منظـر علـوم فنـی  را فقـط  ی  بنیادیـن و هنجـار


